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امام علی)ع(:
هرکس نیتش خوب باشد، توفیق یاریش خواهد کرد.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص ۹۲، ح ۱۶۰۵
سخن روز

فرهاد آرام راد
نــــگاره

ببار ای بارون ببار

ابراهیم حاتمی‌کیا: نسل من در پرتو جذبه امام خمینی چنان ذوب شده که هنوز بعد از سه دهه توان خارج شدن 
از سیطره این جذبه را ندارد، اما اکنون به مدد هنرمندانه آقا مصطفی رزاق کریمی قادریم گوشه‌ای از سایه‌های این 

خورشید را بهتر و عمیق‌تر ببینیم. فیلم مستند »بانو قدس ایران« اثری است اثرگذار که از یاد نمی‌رود. فیلمی که 
با یک بار دیدن در وجودت جاری می‌شود و بارها روحت آن را بازخوانی می‌کند. من در مقابل قدرت و حوصله 

و دستخط آقا مصطفی رزاق کریمی سر تعظیم فرود می‌آورم. او هنرمندی کمال‌گراست که در شکار و هدایت 
لحظه‌ها، تابلویی جدید از امام خمینی)ره( در قاب روحمان زنده می‌کند.

بخشی از یادداشت این فیلمساز برای »بانو قدس ایران«

تابلویی جدید از امام خمینی)ره( در قاب روح ما

مردی که می خواست پرتره نیستی 
را بکشد، هاروکی موراکامی، اسدالله 
حقانی، نشر ثالث

 منطقی بودن یا 
نبودن هیچ چیز 

مهم نیست، اینکه 
آن چیز چه حاصلی 

به دنبال می آورد 
اهمیت دارد.
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نیمه آبان یادآور جشن گرامیداشت آب
پاییز زیبا و دلفریب به میانه راه رسیده و فرش 
تماشایی برگ‌های جداشــده از درختان همه 
جا گســترده اســت. اتحاد برگ با نور، زمین را 
همرنگ خورشــید کرده و باد پاییزی ورق‌های 
دفتــر نقاشــی طبیعــت را همــه ســو پراکنده، 
بــرگ درختــان، آخریــن مرحلــه از عمرشــان 
را ســخاوتمندانه بــا زیبایــی وروشــنی همــراه 
ســاخته‌اند تا وسوســه قدم زدن زیر نورچراغ‌های خیابــان درجان‌ها 
بیــدار و طــراوت تمام نشــدنی هــوای پاییــزی دریادها تجدید شــود. 
معمــولاً این فصل بــا رگبار و غــرش ابرها همراه اســت، ابرهایی که 
شــادمانی می‌آفرینند و یــادآور برکت و فراوانی‌انــد. پاییز هزار رنگ، 
مردمــان ایــران زمین را از دیر باز مهیای جشــن‌های متعــدد کرده و 
به ســتایش و نیایش وا می داشــته اســت. جشن ســده که از اول آبان 
آغاز شده و تا ۴۰ روزپس از شب یلدا ادامه داشت، شامل جشن‌هایی 
با فاصله‌های معین اســت که همانند دانه‌های زنجیر در پیوســتگی 
کامــل بــا یکدیگرنــد. دربــاور ایرانیان باســتان، آبــان، مــاه تجلیل از 
»آناهیتا« بانوی آب‌های روان و نگهبان پاکی و بی‌آلایشــی در جهان 
هســتی بوده اســت؛ اســطوره‌ای که در اوستا، ســرود بلند و زیبایی به‌ 
نام »آبان یشــت« بــا خیالپردازی‌های دلپذیر، ویژه اوســت. درنیمه 
آبان، فصل پاییز به میانه راه می‌رسد. این مناسبت را ایرانیان قدیم 
همزمان با آغاز فصل سرما و اقتضائات زندگی کشاورزی و دامپروری 
و بازگشت گله‌ گوسفندان از چراگاه‌های تابستانی به عنوان مقطعی 
مهم گرامی داشــته و جشــن می‌گرفتند. نکته ارزشمند این جشن‌ها 
ایــن بــود که همه، اعــم اززن و مرد، پیــر و جوان، فقیــر و غنی، ارباب 
و رعیــت و... به‌طــور یکســان در آن شــرکت می‌کردنــد. مردمان یک 
جا گرد آمده از یک ســفره و از یک غذا می‌خوردند که این امر زمینه 
همبستگی بیشتر اجتماعی می‌بوده است. این همبستگی و یگانگی 
بــه منظور تــاب‌آوری در برابر بلایای طبیعی، همچون خشکســالی، 
ســیل، زلزله، طوفان و مانند آن بســیار مؤثر بود و مشــارکت در آیین 
این جشــن‌ها نوعــی فریضه دینی برای همگان محســوب می‌شــده 

وهزینه آن را عده‌ای داوطلبانه می‌پرداخته‌اند.
در شرایط امروزاما با تغییرات اقلیمی و کاهش مداوم بارش در اغلب 
مناطق کشور، عبارت‌هایی همچون »خشکترین سال آبی درنیم قرن 
گذشــته« برای ســال آبی 1400 از زبان مســئولان زیاد شــنیده می‌شود؛ 
گزاره‌هایی که افق‌های دوردســت را با نگرانی از تشنگی مزارع و مراتع 
و مشکل تأمین آب مورد نیاز همراه می‌سازد، اگر چه بارش‌های دیروز 
و امروز تا حدودی از دامنه این نگرانی‌ها کاســته  اســت اما هنوز میزان 
نزولات آسمانی در حد مورد نیاز کشور نیست. چند سال متوالی است 
که بی‌آبی و عواقب آن تشدید شده و آرامش را از دلسوزان و کارشناسان 
کشــور گرفته اســت. بنابراین باید به رغم بارش‌های پربرکت اخیر در 
مصرف آب در هر زمینه‌ صرفه‌جویی کنیم. در سالی که در نیمه پاییز 
آن قرار داریم به پیش‌بینی کارشناســان وضعیت آبی کشور همچنان 
نگران کننده است! و در ماه‌های پایانی این فصل آبی، کشور با کمبود 
منابع آب مواجه خواهد شــد،اگر چــه از پدیده‌هایی طبیعی همچون 
»ال نینو« در اقیانوس آرام، فعالیت‌های خورشــیدی و میزان انتشــار 
گازهای گلخانه‌ای به‌عنوان عامل این وضعیت یاد می‌شود، اما نباید 
از نظر دور داشــت که فعالیت‌های انســانی  در به‌وجــود آمدن چنین 
شرایطی دخالت داشته و دارد. یکی از این عوامل تغییر کاربری اراضی 
حاصلخیز کشــاورزی و بهره‌بــرداری بی‌رویه از مخــازن زیرزمینی آب 

است که به تغییر الگوهای بارشی منجرشده است.
براســاس مطالعــات و بررســی‌های انجام گرفتــه در ارتبــاط با تأثیر 
تغییــرات دمــا بر بــارش نــزولات آســمانی در کشــورمان و مقایســه 
آن بــا کشــورهای همســایه، نتایــج قابل توجهــی به دســت آمده که 
تحلیل مســائل زیســت محیطی را پیچیده ترساخته است. درنتیجه 
ایــن مطالعــات با وجــود افزایش دما در برخی کشــورهای همســایه 
غربی روند بارش افزایشــی بوده اســت، اگر چه این موضوع نیازمند 
بررســی‌های علمی بیشتر اســت، لکن ســهم دمای هوا در تغییرات 
جــوی را به پرســش می‌گیــرد.  تغییر کاربــری اراضــی و بهره‌برداری 
غیــر اصولــی از منابــع تحــت الارضی آب نیــز خود موجــب افزایش 
دما، میزان تبخیر و کمبود نزولات آسمانی می‌شود. بر اثر رفتارهای 
تخریبــی عامل انســانی نوع بارش‌هــا از حالت برف به بــاران تغییر 
یافتــه و ایــن موضوع ذخایــر آب زیرزمینی را با کاهــش نگران کننده 
مواجه ســاخته است. موضوع دیگری که در زمینه کمبود آب مطرح 
اســت، »مدیریت مصرف« اســت. مدیریــت مصرف در مقایســه با 
»مدیریت عرضه« بســیار کم رنگ‌تر بوده و بحران بی‌آبی را تشــدید 
می‌کنــد، موضوعــی که اگر همچنان مــورد غفلت قرار گیــرد ما را در 

آینده با بحران بسیار بزرگی روبه‌رو خواهد ساخت.
ایرانیان باســتان آب را پاک و مقدس می‌شــمردند. براین اســاس با 
برپایی جشــن‌های متعدد ازجمله جشــن »آغاز ســرما« که در نیمه 
پاییز برپا می‌شــد، ضمن گرامیداشــت آناهیتا، فرشته آب‌ها و رفتن 
به کنار جوی‌ها و قنات‌ها و به جا آوردن آیین‌های مذهبی بر اهمیت 
و نقــش آب در زندگی محیطی تأکیــد و از نیروهای ماورای طبیعت 
فراوانــی آب و نگهــداری از آن را درخواســت می‌کردند و همزمان به 

شادی و شادمانی می‌پرداختند.

کامبیز درم‌بخش در خطوط شاعرانه اش جاودانه شد

آقا و خانم کتابدار؛ شنا در مسیر خلاف دهکده جهانی!

کامبیــز درم‌بخش، هنرمند پیشکســوت کاریکاتور 
روز شــنبه 15 آبــان مــاه بر اثر بیمــاری کرونا بدرود 
حیــات گفــت. ایــن هنرمند 79 ســاله شــیرازی که 
در طراحــی و کشــیدن کاریکاتــور چیــره دســت و 
بی‌نظیر بود، آثارش روی جلد بســیاری از مجلات 
تخصصــی دنیــا را مزیــن کــرده بــود. او از جملــه 
هنرمنــدان پــرکار هنر معاصــر ایرانی بــود که طی 
نیــم قــرن، فعالیت‌هایش بــه طور مســتمر ادامه 
داشــت. درم‌بخــش برنــده چندین جایــزه بزرگ 
معتبر جهانی بود و تاکنون چند نمایشگاه مستقل 
از آثارش در کشورهای مختلف جهان برگزار شده 
است. او برنده جایزه‌های مختلفی در بزرگ‌ترین 
و معتبرتریــن مســابقات بین‌المللــی کاریکاتــور 
ژاپــن، آلمــان، ایتالیــا، ســوئیس، بلژیــک، ترکیه، 
برزیــل و یوگســاوی اســت. این هنرمند کــه دارای 
نشــان شوالیه از فرانسه بود و نیز نشان عالی »هنر 
برای صلح« را داشــت، از جمله هنرمندان و نوادر 
روزگار مــا بود کــه آثــارش در موزه‌هــای مهم دنیا 
نگهداری می‌شــود. آثار درم‌بخــش در مراکز مهم 
و بــزرگ فرهنگی ایران و جهــان، از جمله در موزه 
هنرهــای معاصر تهــران، فرهنگســتان هنر خانه 
صبا، کتابخانه ملی، موزه سندیکای گرافیست‌های 

ایران، مــوزه آوینیون پاریس، مــوزه کاریکاتور بازل 
سوئیس، موزه کاریکاتور گابروو در بلغارستان، موزه 
هیروشــیما در ژاپــن، موزه ضدجنگ یوگســاوی، 
موزه کاریکاتور اســتامبول در ترکیه، موزه کاریکاتور 
ورشــو در لهســتان و مجموعــه شــهرداری شــهر 
فرانکفورت آلمان نگهداری می‌شود. نام و یاد این 
طراح، گرافیست و کاریکاتوریست شهیر ایرانی به 
پاس بیــش از نیم قرن خدمــت به جامعه هنری 

ایران و جهان گرامی و با احترام آورده می‌شــود. او 
در عمر پربار خود کتاب‌هایی همچون مینیاتورهای 
ســیاه، دفتــر خاطــرات فرشــته‌ها، کتــاب کامبیــز، 
المپیک خنده و سمفونی خطوط به چاپ رسانده 
و نیز در حوزه تبلیغــات تصویرگری کتاب کودک، 
پوستر، فیلم کوتاه، کارت پستال و تقویم هم فعال 
بود و از اواســط دهــه ۸۰ وارد انیمیشن‌ســازی هم 

شد. روحش شاد و یادش گرامی.

بیایید دو کلمه خودمانی‎تر حرف 
بزنیم؛ کمی ژرف‌تر به آنچه دارد 

اتفاق می‎افتد، فکر کنیم.
کــه  پدیــده‎ای  بــا  امــروز 
اطلاعــات  انفجــار  کارشناســان 
مواجهیــم.  کرده‎انــد،  اصطــاح 
جهانی که در آن زندگی می‎کنیم 
جهــان دنیــای اطلاعــات اســت، 
هــزار  هــزاران  از  لبریــز  دنیایــی 
کلمــه و تصویــر و فیلــم؛ دنیایــی 
کــه همه‎ این هــزاران را با ماهواره 
به‌هــم  اینترنــت  و  تلویزیــون  و 
مربــوط و بــه قول مــک لوهان به 
دهکده جهانی بــدل می‎کند؛ دهکده‎ای که راه گریزی از 

آن نیست.
گریختــن مطلــوب طبــع آنانی اســت که بــه عافیت 
می‎اندیشــند. نیچــه در باب رویارویی با حقیقت اشــیا و 
رویدادهــا می‎گویــد: »خانه‌‎هایتــان را در دامنه‎هــای کوه 
آتشفشــان بنا کنید.« پارادوکس عمیقی است، نیست؟ 
مأمن سکنی و آرامش را در دل خطر بنا کردن! بی‌آنکه 
مضطرب شــود و مســتحیل در مواد مذاب سرازیر شده 
از کوه. براســتی کدام حصار اســت که می‌توانــد در برابر 
هجوم ســرازیر شــده از انبوه اطلاعات، دژی مســتحکم 

و گسســت‌ناپذیری در برابر اندیشــه انســان ایجاد کند؟ 
چگونــه می‎توانیم شــهروند مطیعی بــرای این دهکده 
جهانی که هجمه‎ای از اطلاعات که از زمین و آسمان بر 
اندیشــه انســان فرود می‎آیند و آن را به هر سو می‎کشد، 
نباشــیم؟ چگونــه می‎توانیــم مســتحیل در جامعــه‎ای 
نشــویم که بر بنیان‎های پوســیده حصارهــای اطلاعاتی 

استوار و مستحکم است؟
نــه؛ نمی‎خواهیم کلیشــه‌‎ای حــرف بزنیم. امــا واقع 
داستان همین است. تنها کتاب است که دژ مستحکمی 
در اطراف اندیشــه انســان بنا کرده و او را در این ســیلاب 
اطلاعاتــی مانــا و مانــدگار می‎کنــد. بله؛ مانــا و ماندگار! 
تعجــب نکنیــد کــه کتــاب را اکســیر روح و جــان آدمــی 
بنامیــم و کتابخــوان را قشــری »خودجاودانه‌ســاز«]1[ 
بخوانیم. برای آدمی که تن به فرسودگی خاک می‎دهد 
تنها اندیشــه و کردار اوســت کــه باقی می‎مانــد و کتاب، 
ایــن مجموعــه منظــم و منســجم، آب حیــات ســیال و 
روانی اســت که ســاحت اندیشــه بشــر را از فرســودگی و 
رکــود به ســمت پویایــی و قــوام و تعالی پیــش می‎برد. 
این راز ماندگاری بشــر است در عصر بحران زده انفجار 

اطلاعات.

این صغری و کبری چیدن‎ها برای این بود که برسیم 
بــه اینجــا و بپرســیم: مایی که با چشــم‌‏انداز رســیدن به 
تمدن نوین اســامی خــاف جهت دهکــده جهانی در 
حال شــنا کردن هســتیم، برای کتاب ـ با همه تفاصیلی 
که بالا گفتیم ـ چه کرده‏‌ایم؟ هر کدام از ما در هر جایگاه 
و پســت و مقامی که هستیم و به فرموده رهبری حکیم 
انقــاب »همان‌جا را مرکــز دنیا بدانید و آگاه باشــید که 
همه کارها به شما متوجه است«این مسیر اندیشه ‏ورزی 
و آگاهــی را بــرای رســیدن به قله تمدنــی چگونه هموار 

کرده‏‌ایم؟
ما در مرکز دنیای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از 
»کودک« شــروع کرده‌‏ایم و با نگاه تربیتی برای پرورش 
کــودک بالنــده و طــراز، در ایــن مســیر گام برداشــتیم. 
اندیشــه ‏ورزی، شــادابی و امید و معنویت، نگاه ما برای 

ایجاد یک کلیت منسجم در شخصیت کودک است.
اینجا مجال ســیاهه کردن خدمات و برنامه‌‏هایی که 
در کتابخانه‌های عمومی برای کودکان طراحی و برنامه 
‏ریــزی و اجــرا کرده‌‏ایم نیســت و فقط به یــک نمونه آن 

اشاره می‌‏کنم.
پویانمایــی »آقا و خانــم کتابدار« اقدامی برخاســته 
از وظیفــه ذاتــی کتابخانه‌هــای عمومــی و اســتفاده از 
ظرفیت‌هــای مغفــول حــوزه رســانه‏ کــودک بــود که در 
دوران مدیریــت جدید نهاد کتابخانه‌هــای عمومی و با 
نگاه به آینده‌‏ای که »نسل نوخاسته«، جوانان 

آگاه آن خواهند شد، تولید گردید.
از آنجا که »قهرمان ‏ســازی« در پویانمایی 
اثــر تربیتی عمیقــی بر کــودک دارد، علاوه بر 
5 شــخصیت خلق‌‏شــده در ایــن پویانمایــی، 
آقــا و خانمــی کــه کتابــدار کتابخانه هســتند، 
شــخصت‌‏های محوری هر قسمت می‏‌باشند 
کــه عــاوه بــر فضــای طنــزی کــه حاکــم بــر 
داستان هر قسمت است و کودک را مجذوب 
خــود می‌‏کنــد، آموزش‌‏های عمومــی و آداب 
شــهروندی در کتابخانه را بــه کودک آموزش 

می‌‏دهد.
 نیل پســتمن در کتاب »نقش رســانه‌‏های 
دوران  کودکــی«،  دوران  زوال  در  تصویــری 
کودکی را »جهان تصورات و تخیلات و دنیای 
احساســات و اندیشــه« می‌‏دانــد. بــا همیــن 
نــگاه پویانمایــی آقــا و خانم کتابــدار تخیل و 
احساســات کــودک را درگیر می‌‏کنــد و فضای 
ظاهری خشــک و غیرجــذاب کتابخانــه‏ را در 

منظر کودک خواستنی و جذاب می‌‏کند.
به هر روی، این پویانمایی و داســتان‌ها و موضوعات 
آن در مرحلــه اول در اتــاق فکــری متشــکل از افــرادی 
خــوش ذوق و خــوش فکــر به مرحلــه تولید رســید و 10 
قســمت آن تولید گردید. خروجی کار و دیدن اســتقبال 
کــودکان، انگیزه‌‏مــان را بــرای ادامــه راه بیشــتر کــرد. در 
مرحلــه دوم نیز پس از چکش‏ کاری نظام موضوعات و 
محتوا در اتاق فکر، 10 قسمت دیگر آن نیز تولید گردید.

ایــن  کارتونــی  شــخصیت‌‏های  بصــری  جذابیــت 
پویانمایــی بــرای کــودکان به‌گونــه‏‌ای بــود کــه از آنهــا در 
طراحی اســتیکرهای کتابخانه‌‏های سیار نیز استفاده شد. 
از ســویی اتفاق مبارکی که امسال در دوران کرونا رخ داد، 
پخش این پویانمایی از مانیتورهای بیمارستان تخصصی 
کودکان بود که دیدن اســتقبال کودکان بیمار و ســرطانی 

این بیمارستان، خستگی را از دوش همه ما برداشت.
القصــه، ما برای شکســتن حصارهــای اطلاعاتی در 
این دهکده جهانی گریزناپذیر و برای هموار کردن مسیر 
آگاهی و اندیشه‏ ورزی، از کودک شروع کرده‏‌ایم و در این 

مسیر ثابت قدمیم... فاستقم کما امرت؛ ان‏‌شاءالله
]1[. رک: کتاب »از کتاب رهایی نداریم«

 عکس 
نوشت

رنگ‌هــای  تنــوع  بــا  پاییــز  زیبــای  طبیعــت 
بدیع‌اش از جمله ســوژه‌هایی اســت کــه نه در 
شــعر شــاعران و نه روی بــوم نقاشــان و مقابل 
 دوربیــن عکاســان بــه ورطــه تکــرار نمی‌افتد. 
ایرنــا گــزارش تصویــری از دره‌های کوهســتان 
اســت.  کــرده  منتشــر  پاییــز  فصــل  در  الونــد 
چشــم‌اندازهایی بدیــع از ســایه روشــن نــور و 
درختــان، برگ‌های هــزار رنگ و ... ثبت شــده 
در ایــن تصاویــر، ترکیبــی وسوســه‌کننده برای 

سرزدن به طبیعت خلق کرده است. 

نکته

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

یادداشت

  محمدهادی ناصری 
طاهری

فعال فرهنگی و 
مدیرکل کتابخانه‌های 
عمومی استان تهران

بی‌مهری زیاد دید ولی از کسی طلبکار نشد
کامبیــز درم‌بخش از بــزرگان کاریکاتــور جهان به 
حســاب می‌آمد که آثــارش زینت‌بخــش موزه‌ها 
و مجموعه‌هــای بــزرگ دنیــا شــد. قــدرت قلــم، 
رنگ‌آمیزی جادویی، ســوژه‌های نــاب و... جایگاه 
رفیعی به او بخشید و او را به استادی تمام تبدیل 
کرد. جوایز معتبر بســیاری در این رشته به دست 
آورد. بزرگداشت‌های بسیاری در کشورهای جهان 
برای هنرش برپا شد. کتاب‌های بسیاری از آثارش 
چاپ شــد. مقــالات زیــادی توســط دانشــگاه‌ها و 
مراکز هنری درباره‌اش نوشته شد. او جزو معدود 
هنرمنــدان این رشــته بود که به‌صــورت حرفه‌ای 
تنها از طریق کاریکاتور ارتزاق می‌کرد و این خیلی دشوار است. بی‌مهری 
زیاد دید ولی از هیچکس طلبکار نشد. متأسفانه آنگونه که باید قدرش 
دانسته نشد؛  نه از سوی متولیان هنر و نه از سوی دوستان متمول و دارا. 
او جایــگاه کاریکاتــور را در جهان بالا برد و برای هنر ایران اعتبار بســیاری 
کسب کرد. نامش در تاریخ هنر خواهد درخشید. درگذشتش را به تمام 

هنرمندان زمین تسلیت می‌گویم.

هنرمند و رفیقی تمام عیار
کامبیــز درم‌بخش فقط یک هنرمنــد کاربلد نبود؛ 
رفیق بود و دوستی‌مان هم یک رفاقت تمام عیار 
با عمری بیست ساله. بیست سال قبل، بعد از دو 
دهــه زندگــی در آلمان به کشــور برگشــت؛ آن هم 
درشــرایطی که اگــر همان جا می‌مانــد از امکانات 
و زندگــی راحتی برخوردار بود. بــا این حال نماند 
و برگشــت. آرزوی زندگــی بیــن مــردم خــودش 
را داشــت و خوشــحالم کــه بــه آرزویــش رســید. 
نمــی دانــم دربــاره‌اش چــه بگویــم. از آن دســت 
آدم‌هایی نبــود که بتوان در چند ســطر درباره‌اش 
نوشت. نزدیک هجده ســال، هر روز به کافه کتاب 
کتابفروشی ثالث می‌آمد، یک جای ثابت داشت که میز کارش به حساب 
می آمد. از حول و حوش 9 -10 صبح بود تا حوالی ساعت 16. محال بود 
به جوانان و علاقه مندان روی خوش نشــان ندهــد، اگر کاری می آوردند 
نــگاه مــی کــرد و نقاط قوت و ضعف‌شــان را خاطرنشــان می کــرد. از آن 
هنرمندانی نبود که در انتقال تجربیات و دانش خود خساســت به خرج 

می‌دهند. خیلی زود رفت. دریغ و افسوس که کرونا او را از ما گرفت.

یادداشت

  محمدعلی جعفریه
مدیر نشر و 
کتابفروشی ثالث

یادداشت

  اردشیر رستمی
طراح و شاعر

خلوص، یکرنگی و یگانگی
کامبیــز درم‌بخش برای نســل ما سرچشــمه‌ انگیزه 
و امیــدواری بــود و هنرمنــدی کــه پس از مبــارزه‌ای 
بــود  ســرگذرانده  از  را  ســرطان  بیمــاری  ســخت 
آن‌چنــان حیرت‌انگیز کار می‌کرد که بــرای خیلی از 
جوان‌ترهایی که سنشان کم اســت اما مدام گلایه و 
کم‌کاری دارند، درسی بود بزرگ. او با همه سختی‌ها 
و محدودیت‌هــا مثــل یــک جــوان هجــده ســاله با 
انرژی کار می‌کرد و اتفاقاً خلاقیتش روزبه‌روز بیشتر 
می‌شــد و هر‌چه ســنش بالاتر می‌رفت گویی قلم و 
فکرش پویاتر می‌شد. همیشه می‌گفت من هزاران 
ســوژه دارم و می‌دانــم عمــرم کفــاف اجــرای همه 
را نمی‌دهــد. تــا این‌ حد حریــص کار کردن بــود و تا این حد خــاق. کامبیز 
درم‌بخش پس از بازگشــت به ایران، تولدی دوباره پیدا کرد و این ویژگی‌ها 
باعث شد نسل جوان و فرزندان ایران او را بیشتر و بهتر بشناسند و دوستش 
داشته باشند، با او همزیستی کنند و تصویر یک اسطوره را از نزدیک ببیند. 
مــا معمــولاً در حکایت‌ها و داســتان‌ها زندگی اســطوره‌ها را می‌خوانیم در 
صورتی که درم‌بخش قهرمان زنده ما بود و از دیدن و هم‌صحبتی‌اش لذت 
می‌بردیــم. او در آثــارش به یک خلوص و یگانگی ‌رســید و همین ســادگی 
کــه در آثارش می‌بینیم نتیجه ســال‌ها کار مداومش بــود. وقتی هنرمند به 
ریشــه‌ای وجودی و روحی به‌مثابه چشمه‌ای زلال خود دست پیدا می‌کند، 
ایــن خلــوص در فــرم و معنــای کارش هــم نمود پیــدا می‌کنــد و زندگی و 
آثارش مشحون این خلوص، یکرنگی و یکانگی می‌شود. درم‌بخش بسیار 
انســان دلسوزی بود و به سبک خودش همیشه از ما جوان‌ها و همکارانش 
حمایت می‌کرد و حتی در صفحات مجازی همه ما حضور داشت و به‌بهانه‌ 
مختلف نشان می‌داد کنار ماست و البته این یک ارتباط دوطرفه بود. یادم 
می‌آید سفری به ترکیه داشت و در بازگشت برای من به‌عنوان سوغات یک 
مجموعه درخشان از کارتون‌های کارتونیست‌های خارجی آورد و گفت فکر 
نکنی یادت نبودم. این خصلت‌های بســیار انســانی کامبیز درم‌بخش او را 
برای ما به چیزی فراتر از یک استاد تبدیل می‌کرد و رفتن او واقعاً فقدان و 

جایی‌ست خالی که به‌سادگی پر نخواهد شد.

یک کارتونیست جهانی و همیشه در صدر
در بین کارتونیســت‌ها و کاریکاتوریست‌های شاخص 
ایران که به شکل حرفه‌ای در مطبوعات مشغول به کار 
بودند، چهره‌هایی داریم که هم در ایران و هم در خارج 
از ایران شــناخته می‌شــوند. کامبیــز درم‌بخش یکی از 
مهمترین آنهاست. درم‌بخش با مطرح‌ترین نشریات 
دنیا کار کرده و از یک خانواده اصیل و اهل فرهنگ پا به 
عرصه هنر گذاشته است. او در سنین نوجوانی کارش را 
به شکل حرفه‌ای شروع کرده است. در کنار آقای جعفر 
تجارتچی و در نشریات معتبر آن زمان مثل توفیق قلم 
زده است. کارهای درم‌بخش را به کارهای نمایشگاهی 
و مطبوعاتی می‌توان تقسیم کرد. کارهای اولیه ایشان 
بیشتر کارهای مطبوعاتی بود و به فراخور نیاز آن زمان بود و بعدها جنبه‌های 
هنــری کارش پررنگ‌تر شــد و آرام آرام با مهاجرتش به آلمان ایشــان به یکی 
از چهره‌هــای بین‌المللــی کارتون و کاریکاتور تبدیل شــدند. کامبیز درم‌بخش 
در معتبرترین نشریات دنیا آثارش را چاپ کرده است. و نه تنها آثارش چاپ 
شــده بلکه جلد آن نشریات مزین به کار ایشــان بوده است. ایشان هم در فرم 
وهم در محتوا اشراف کامل داشتند و یک چشمه لایزال بودند. ایده‌های ایشان 
تمامی نداشــت. دفترچه‌ای داشــتند که آنها را می‌نوشــتند. خاطرم هست که 
بنــده را یک بار به خانه‌شــان دعوت کرده بــودن؛ آنقدر کار از آثار گذشته‌شــان 
به من نشــان دادند که من درجایی احســاس کردم مغزم کشش این‌همه کار 
خارق‌العاده را ندارد. آنجا فهمیدم اگر درم‌بخش کارتونیســت هست پس ما 
چه هستیم؟ حجم تولیدات ایشان قابل ستایش است و شامل کمیت کارهای 
او نمی‌شــود بلکه کیفیت کارهای او هم ســتودنی بود. ایشان بعد از مدت‌ها از 
آلمان به ایران برگشتند و عاشقانه ایران را دوست داشتند و همیشه انرژی برای 
کارشان گذاشتند همیشه در صدر بودند و این جایگاه را برای خود همیشه حفظ 
کردند. او یک موقعیت دست نیافتنی داشت و در کنار اینها همیشه بزرگوار بود 
و چنان فروتنانه برخورد می‌کرد انگار که همسطح بقیه هست. در حالی که همه 
ما بزرگی او را می‌دانستیم. امروز که کامبیز درم‌بخش از بین ما رفت هنر ایران 
ضربه بزرگی خورد و یکی از ستون‌های مهم خود را از دست داد. او ستودنی بود 

و او را همپای استاد شجریان در آواز می‌دانم.

یادداشت

  جمال رحمتی
کاریکاتوریست

یادداشت

  هادی حیدری
نقاش و کارتونیست
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